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اشاره
تربیت به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه در هر دوره و زمانی تحت تأثیر ارزش‌ها و 
نیازهای افراد جامعه بوده است. طبق شواهد و منابع موجود، تعلیم ‌و ‌تربیت دوران باستان ایران اگرچه 
بیشتر جنبة عملی داشته، اما عمدتاً در خدمت طبقة اشراف و حاکمان و نیازهای آنان بوده است و تودة 
مردم از آن محروم بوده‌اند. برنامة آموزش در دورة باستان نخست به تربیت دینی توجه داشته که مبتنی بر 
ارزش‌های اخلاقی )زرتشتی( جامعه بوده است. پس از آن تربیت بدنی و پرورش سپاهیان و افراد کارآزموده 

به منظور حراست از کشور را مد نظر قرار می‌داد. 
هنر،  آثار و بناهای تاریخی به‌جامانده از گذشته گویای آن است که اگرچه جامعة ایرانی دوران باستان از‌
معماری و صنعت بی‌بهره نبود، اما مهارت‌ها و شغل‌هایی که تودة مردم به آن‌ها اشتغال می‌ورزیدند، در تعلیم 
 ‌و ‌تربیت طبقاتی آن زمان جایگاهی نداشتند. این بخش از هنرها و صنایع را امری موروثی می‌دانستند که
امر خانه‌داری و برخی  از پدر به پسر و از استاد به شاگرد آموزش داده می‌شد. آموزش دختران نیز در خانه به‌
هنرهای دستی محدود می‌شد. این اولین مقاله از مجموعة تاریخچة تربیت فنی و حرفه‌ای در ایران است که 

به قلم همین نویسنده در شماره‌های بعدی ادامه خواهد یافت.

é دکتر بهناز مرجاني*
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 تربیت حرفه‌ای 
در دوران باستان

 ‌* عضو هیئت علمی ـ بازنشسته سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی             

 مقدمه
تربیت از جمله نیازهای فطری هر فرد اســت که از نخستین روزهای زندگی وی آغاز 
می‌شــود. وجود دانشمندان و عالمان بزرگ، پزشــکان حاذق، منجمان برجسته و ... و نیز 
صنایــع، هنرها و بناهای بازمانده از روزگاران گذشــته، بیانگر توجه به تعلیم ‌و ‌تربیت افراد 
جامعه و اهمیت آن در دوره‌های پیشــین است. در کشور پهناور ایران نیز که سابقة زندگی 
انســان‌ها در آن به حدود ۱۵ هزار ســال می‌رسد، تعلیم ‌و ‌تربیت افراد از نخستین روزهای 
شــکل‌گیری این سرزمین کهن‌سال مورد توجه بوده اســت. خانواده، قبیله، معابد و مراکز 
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آموزشی، نخستین نهادهایی بودند که این مهم را بر عهده داشتند. اما تربیت همواره از دیگر 
عناصر جامعه، مانند دین، سیاست، اقتصاد، صنعت و ... متأثر بوده و در مقابل خود نیز بر آن‌ها 
تأثیر داشته است. بنابراین هر تأمل و تفکری در اندیشه و روند نظام تربیتی جوامع مستلزم 

شناخت عناصر آن جامعه و بررسی تحولات تاریخی آن است که به آن خواهیم پرداخت.  
امــروزه یکی از بخش‌های مهم و مؤثــر در نظام های تربیتی، آموزش و تربیت حرفه‌ای 
اســت. آموزش‌هایی که تا حدودی مهارت‌های لازم را ارائه می‌دهند و افراد را بـــرای شغل 
و حرفــه‌ای خاص تربیت می‌کنند. این بخش از تربیــت عمدتاً با پدیدآمدن نظام‌های نوین 
آموزشی مورد‌توجه قـــرار‌گرفته و معـمولاً بـــر اساس دیـدگاه‌ها، هـدف‌ها و یا فلسفه‌های 
حـاکم بر جوامع ایجاد گسترش یافته است. البته این موضوع به آن معنا نیست که پیش‌از 
پدیدآمــدن نظام‌های جدید در تعلیم‌‌و‌‌تربیت، ایــن آموزش‌ها به‌طور‌کامل مورد غفلت قرار 

گرفته بودند.
مقالة حاضر با هدف بررســی جایگاه آموزش و تربیت حرفه‌ای در جریان تعلیم ‌و ‌تربیت 
دوران باســتان ایران، در صدد پاســخ‌گویی به این سؤال است که با توجه به وضعیت هنر و 
صنعت آن زمان و نیز ضرورت‌های زندگی در جامعة آن روز، آیا آموزش‌های عملی و شغلی 
مد نظر حاکمان و برنامه‌ریزان بوده است؟ و به‌طور‌کلی جوانان چگونه با مهارت‌های ضروری 
آن زمان آشنا می‌شدند؟ بدون تردید دستیابی به پاسخ این سؤال‌ها مستلزم بررسی هر‌چند 

اجمالی تاریخ تعلیم‌وتربیت رایج در دوران باستان است. 

 تشکیل کشور پهناور ایران
ایران قسمت بزرگی از سرزمین وسیعی است که »فلات ایران« نامیده می‌شود. این فلات 
جلگة وسیع و بلندی است که از هر طرف کوه‌های بلند آن را احاطه کرده‌اند. از آنجا‌که فلات 
ایران قسمت‌های شرقی و غربی آسیا را به یکدیگر متصل می‌کند، در تاریخ  همواره از اهمیت 

خاصی برخوردار بوده است. 
بر‌اساس منابع تاریخی، آریان‌ها )آریایی‌ها( نخستین اقوام شناخته‌شده به‌شمار می‌روند 
که در فلات ایران ســاکن بوده‌اند. پیش از ورود آنان اقوام دیگری در این ســرزمین زندگی 
می‌کردند که اطلاعات اندکی از آن‌ها در دست است. بزرگ‌ترین تمدن ایران قبل از آریان‌ها، 
دولت عیلام است که پایتخت آن شهر شوش بود. دولت عیلام غالباً با دولت‌های بین‌النهرین، 
یعنی ســومری‌ها، اکدی‌ها، بابلی‌ها و آشــوری‌ها در جنگ و ســتیز بوده است. اما آریان‌ها 
شعبه‌ای از مردمان هند و اروپایی بودند که به طرف جنوب رفته و به سه شعبة هندی، ایرانی 
و سکایی تقسیم شدند. در مورد زمان این جدایی اطلاع دقیقی در دست نیست. طبق شواهد 
تاریخی، آریان‌های هندی و ایرانی پس از مدتی زندگی در کنار هم، از آسیای میانه  مهاجرت 
کردند و به باختر آمدند. شعبة هندی به درة پنجاب هند سرازیر شد و شعبة ایرانی در فلات 
وفا  ایران اســتقرار یافت. نام ایران نیز از این مردمان که خود را »آیریا« به‌معنای نجیب یا با
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می‌نامیدند، گرفته شده است. 
تاریخ دقیقی در مورد ورود آریان‌‌ها به فلات ایران وجود ندارد، اما همین‌قدر مشــخص 
اســت که آن‌ها به شــیوة ملوک‌الطوایفی زندگی می‌کردند. آریان‌ها پــس از ورود به ایران 
طایفه‌ها و قوم‌های متفاوتی تقســیم شــدند و هری‌ک بخشــی از فلات ایران را اشــغال  به‌
 کردند. مهم‌ترین این قوم‌ها، به ترتیب تاریخ حکومت آن‌ها، مادها، پارس‌ها و پارت‌ها بودند

)اقبال آشــتیانی و پیرنیا، ۱۳۸۸: ۱۴۹-۱۴۸(. در ادامه ضمن اشــاره‌ای مختصر به حکومت 
این قو‌م‌ها در سرزمین ایران، جریان تربیت و چگونگی پرداختن به آموزش و تربیت  هری‌ک از

شغلی در دوران باستان را بررسی می‌کنیم. 

 نقش مادها
مادهــا از جمله قوم‌هــای آریانی بودند که ابتدای قرن هفتم یا هشــتم ق.‌م، در ایران 
حکومت تشــکیل دادند. این قوم که طبق نوشتة هردوت به شش طایفه تقسیم می‌شدند، 
ابتدا با شــبانی روزگار می‌گذراندنــد و از نظر صنعت، در مرحلة آغازیــن بودند. اما بعدها 

شهرنشین شدند و به زراعت و کشاورزی در دشت‌ها پرداختند.
در مورد تمدن مادی اطلاعات زیادی در دست نیست، اما گفته می‌شود که آن‌ها تمدنی 
عالی داشتند. زیرا پارسی‌ها چیزهای زیاد و از جمله لباس سپاهیان خود را از‌ماد‌ها اقتباس 
کردند. کاو‌ش‌های انجام‌شــده نشــان می‌دهند، مادها در هنرهای ســاختمان و شیوه‌های 
معماری مبتکر و ممتاز بوده‌اند. نمونه‌های ساختمانی و سنگ‌تراشی‌های برجستة باقی‌مانده 
از دورة هخامنشی نشان‌دهندة ســبک معماری مادهاست. »خرده اوستا« از تقسیم مادها 
بــه گروه‌های صنفی و حرفه‌ای و نیز از ســه صنف کاهنان و خادمان آتش، ارابه‌ســواران، 
مرور زمان طبقة دیگری در میان مادها به‌نام  و دامداران و کشــاورزان ســخن می‌گوید. به‌

»هوئی‌تــی« )بیژن، ۱۳۱۵: ۱۳۱( به‌وجود آمد که متعلق به اهل هنر و صنعت بود و ادوات 
کشاورزی و به‌ویژه اسلحه‌ می‌ساختند. 

تعلیم‌‌و‌‌تربیت مادها را تا حدی می‌توان از تعلیم‌‌و‌‌تربیت هخامنشیان یا پارس‌ها حدس 
زد، زیــرا پارس‌ها اگر چه هم‌کیش و هم‌نژاد مادها به‌شــمار می‌رفتنــد، اما از نظر تمدن و 
 معارف پســت‌تر از مادها بودند. پارس‌ها پس از تسلط بر مادها، تمدن آن‌ها را اخذ کردند،

به‌طوری‌که حکومت پارس‌ها را ادامة حکومت مادها می‌دانســتند )همان، ص۱۲۰(. هدف 
ساختن تدریجی و مبتنی بر رشد کودکان با آرمان‌های اجتماعی  تربیت در دوران مادها آشنا
خانواده و قبیله بود. پدر نقش بزرگ‌تر خانواده، صاحب اقتدار، قاضی و معلم دینی کودکان  
و الگوی خانواده را به‌عهده داشت. مراقبت از آتشگاه خانواده و اجرای مراسم و آداب مذهبی 

نیز با او بود.
در مورد مرحله‌های تربیت مادها مدارکی در دست نیست، اما چنین گفته می‌شود که 
مرحلة نخســت از آغاز تولد تا سن هفت‌سالگی و مرحلة بعد از سن هفت تا پانزده‌سالگی 

مادها در هنرهای 
ساختمان و 

شیوه‌های معماری 
مبتکر و ممتاز 

بوده‌اند



 تاریخ آموزش‌و‌پرورش
ایران

سال ششم    شماره‌ بیست‌وچهارم 

  زمستان 1402 

82

ویل دورانت 
می‌نویسد: 
»پارسیان جز هنر 
زندگی، هیچ هنری 
به فرزندان خود 
نمی‌آموختند«

بود که سن رشد و مسئولیت تلقی می‌شد )همان، ص۱۲۴(. افراد از کودکی به اسب‌سواری 
و تیراندازی می‌پرداختند. روش آموزش در هنرها و صنایع به شــیوة شاگردی نزد استادان 
و هنروران انجام می‌گرفت. با پیشــرفت کشــاورزی و شــبانی و نیز تقسیم کار و پیدایش 
حرفه‌های جدید، به‌تدریج رؤســا و سران قبیله‌ها به استثمار قشرهای محروم پرداختند و با 

افزایش ثروت آن‌ها، مقدمات اختلاف طبقاتی پدید آمد )رضایی، ۱۳۶۴: ۱۶۸(. 
تجمل‌پرســتی و خوش‌گذرانی دربار پادشاهی و آمیخته‌شدن عقاید مغ‌ها با خرافات و 
سِــحر و جادو، به انحطاط حکومت مادها انجامید. سرانجام امپراتوری ماد به‌دست کوروش 

منهدم شد.

 پارس‌ها )هخامنشیان(
آغاز حکومت هخامنشی مشــخص نیست. شاید در اواخر قرن هشتم ق. م، بوده است. 
مردم ایران در دورة  هخامنشــیان با شش قوم بزرگ قدیم، یعنی کلده، آشور، مصر، آسیای 
صغیر، یونان و هندوستان ارتباط برقرار کردند که موجب تأثیر این تمدن‌ها بر یکدیگر شد. 

پارس‌ها پس از غلبه بر مادها، کاملًا تحت تأثیر تمدن آن‌ها قرار گرفتند. 
ویل دورانت می‌نویســد: »پارســیان جز هنــر زندگی، هیچ هنری بــه فرزندان خود 
نمی‌آموختند. ادبیات در نظر ایشان امری تجملی بود که به آن کمتر نیاز داشتند. علوم را نیز 
هم‌چون کالاهایی می‌دانستند که واردکردن آن‌ها از بابل امکان‌پذیر بود. آن‌ها گر چه به شعر 
و افســانه‌های خیالی تمایل داشتند، اما این کار را به‌عهدة مزدوران و طبقات پست اجتماع 
می‌گذاشتند و لذت سخن گفتن، نکته‌پردازی و لطیفه‌گویی را برتر از لذت خاموشی، تنهایی 
و مطالعه می‌شمردند. پزشــکی ابتدا وظیفة کاهنان بود. در معالجه بیماران توجه به ادعیه 
و اوراد بیش از توجه به دارو بود. اما با افزایش ثروت پارســیان، فن پزشــکی غیردینی رواج 
 پیدا کرد. در زمان اردشــیر دوم سازمان منظمی برای پزشکان و جراحان پیدا شد و قانون،

مزد آنان را مطابق مقام اجتماعی بیماران تعیین کرد.« 
پارس‌ها از صنعت بی‌بهره نبودند. صنایع موجود در آن دوره به دو دسته تقسیم می‌شدند: 
۱. صنایع پارسی و مادی که شامل سنگ‌تراشی، معماری، اسلحه‌سازی، زرگری، پارچه‌بافی، 
فلزکاری، کاشی‌سازی و ساختن اثاث خانه مانند صندلی، تختخواب، میز، گلدان‌های 

مرمر، ظرف‌ها، مجسمه‌های فلزی و بافتن فرش‌های گران‌بها بود. 
۲. صنایع مربوط به قوم‌ها و ملت‌های تابع. در آن زمان هر ملتی در فنی استاد بود، 
 چنان‌که بابلیان در تهیة کاشی، مصـریان در بافـتن پارچه‌های کتانی و تهیة کاغذ
 از پاپیروس، پارت‌ها در سـاختن تیر‌و‌کمان، لیدیه در مجسمـه‌سـازی و فنیقی‌ها

داشتند  شهرت  کشتی‌سازی  و  رنگین  شیشه‌های  ارغوانی،  پارچه‌های  تولید  در 
)رضایی، ۴۶۳۱: ۷۵۲(.
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 نخستین سکه 
در ایران در زمان 

داریوش به منظور 
تسهیل در امور 

تجاری و دادوستد 
 زده شد که 

از طلا بود

اســتادان هنرها و پیشه‌ها از طریق اسارت در جنگ و نیز استخدام توسط شاه به ایران 
می‌آمدند. مهندسان پارســی به فرمان داریوش اول، شاهراه‌هایی ساختند که پایتخت‌ها را 
به یکدیگر وصل می‌کردند. نخســتین سکه در ایران نیز در زمان داریوش به منظور تسهیل 
در امور تجاری و دادوستد زده شد که از طلا بود و آن را »دریک« )اقبال آشتیانی و پیرنیا، 

۱۳۸۲، ج ۱: ۲۰۶( می‌نامیدند.
علم هیئت در ایران باســتان بســیار مورد توجه بود. مغان کــه روحانیون ماد و پارس 
بودند، در علم هیئت نیز مهارت داشــتند. اصول هیئت ایرانیان باستان بر نگرش مرکزیت 
زمین مبتنی بود. بر اســاس مطالعات انجام‌شده،  کروی‌‌بودن زمین را ستاره‌شناسان ایرانی 

دریافته بودند. 
در ارتبــاط با تعلیم‌‌و‌‌تربیــت این دوره، مدارکی مبنی بر عمومی‌بودن تربیت رســمی 
درکشــور وجود ندارد. منظور از تربیت در ایران دورة هخامنشــی، بــارآوردن جوانان برای 
شرکت در زندگی گروهی و احراز مسئولیت در جامعه، یا تصدی امور لشکری و کشوری، و 
نگهبانی مرزوبوم بود. بنابراین تعلیم ‌و ‌تربیت در این زمان بر عمل استوار بود و در بخش‌های 

زیر انجام می‌گرفت:
۱. تربیت اجتماعی و قومی که مراد از آن آماده‌کردن افراد برای زندگی در جامعه و 
شرکت در امور قومی بود. منظور از این نوع تربیت تبدیل روح خودکامه و خودخواهی 

کودکان به همکاری با سایر افراد جامعه بود. 
۲. تربیت فردی و شخصی که مراد از آن پرورش شخصیت، استعداد‌ها و قابلیت‌های 
اهمیت تلقی می‌شد. منظور از این‌نوع تربیت  فردی بود و در‌عین‌حال در جامعه هم با

رعایت ویژگی‌های فردی و پرکردن اوقات فراغت کودکان بود. 
۳. تربیت اقتصادی و شغلی که مراد از آن آموزش پیشه‌ها و حرفه‌های پسندیده‌ای بود 
که برای حیات فردی مفید و عملی تلقی می‌شدند. منظور از این نوع تربیت پرورش 

افراد برجسته برای خدمات لشکری و کشوری بود. 
 برای تربیت شــغلی طبقــات پایین جامعه، از طرف دولــت اقدامی انجام نمی‌گرفت و 
پیشــة هر صنفی از پدر به پســر یا استاد به شاگرد آموخته می‌شــد )بیژن، ۱۳۱۵: ۱۶۱(. 
در دورة هخامنشــیان محل تحصیل آموزشــگاه‌هایی بودند که پیرامون قصر شاهی شکل 
می‌گرفتند. در این آموزشگاه‌ها  معلمان کارآزموده به تعلیم نوجوانان به‌منظور آماده‌ساختن 

آن‌ها برای کارهای دولتی می‌پرداختند. این مراکز را »الوترا1« یا »آزاد« می‌نامیدند. 
تربیت کودکان و جوانان آن‌گونه که در بالا به آن اشاره شد، بر اساس سن و رشد آن‌ها 

در سه مرحله به شرح ذیل انجام می‌گرفت:

1. Alutra.
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۱.  از یک تا پنج یا هفت سالگی: در این مرحله تربیت کودک به‌عهدة مادر بود و تا 
سالگی طفل را نزد پدر نمی‌بردند. تربیت در این زمان شامل آموزش‌ها و تلقینات  پنج‌

مذهبی و آداب اولیة زندگی بود. 
۲. از هفت تا پانزده یا شانزده سالگی: در ایـن مرحله تـربیت کـودک بـیشتر متوجه 
روح و عقل وی را در نظر می‌گرفتنـد. هـدف  شخـصیت او بود و پـرورش جسم‌و
عملی  تربیت  از  وسیعی  بخش  بود.  قهرمانی  و  مردانگی  روح  ایجاد  تربیت‌بدنی 
اسب‌سواری،  تنفس،  ورزش  راه‌پیمایی،  شامل  که  می‌گرفت  انجام  آزاد  هوای  در‌
اسب، تیراندازی پیاده و سواره، ژوبین‌زدن )نیزة کوچـک که در شـکار و  مراقبت از‌
جنگ به کار می‌رفت( پیاده و سواره، شنا، استفاده از فلاخن، و پرتاب نیزه و تبر بود. 
‌همچنین ورزش‌ها و فعالیت‌های دیگری مانند شنا و شکار، و بازی‌هایی مانند چوگان 
پیاده و سواره آموزش داده می‌شدند. البته طبق آنچه که در منابع تاریخی ذکر شده 

است، آموزش‌های نظری هم در این مرحله وجود داشت. 
۳. از شانزده سالگی تا بیست و چهار سالگی: در این مرحله که آموزش بر‌عهدة افسران 
اسلحة رسمی، ورزش‌هایی  با  کار  با  بود، جوانان  کارآزموده  افراد  و  ارتش  رسمی 
مانند تیراندازی، شکار و اسب‌سواری،  راه‌پیمایی و عبور از رودها را تعلیم می‌دیدند. 
مواقع غیرشکار هم به عملیاتی مانند ساختن ادوات شکار و کشاورزی، کشت‌وکار،   در‌

و درخت‌کاری می‌پرداختند و تربیت را با ریاضت همراه می‌کردند. 
تربیت در این دوره بیشتر از طریق نطق و بیان بود تا نوشتن. بیان فصیح و نطق رسا که 
یکی از اصول ســه‌گانة دین زرتشتی )پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک( به‌شمار می‌رود، 
تاحــدودی مورد توجــه ایرانیان قدیم بود. اما به‌طور‌کلی آموزش نظــری را جدا از عمل و 
تعلیمات عملی را جدا از آموزش نظری شایسته نمی‌دانستند. همچنین آموزش غیرمستقیم 
را مؤثرتر از آموزش مستقیم تلقی می‌کردند. بخشی از تربیت کودکان شناخت طبیعت بود. 
در‌واقع بر اساس اعتقادات مذهبی، شناخت حیوانات و گیاهان مفید و مضر بخشی از آموزش 
کودکان به‌شــمار می‌رفت؛ زیرا وظیفة مذهبی هر فرد این بود که حیوانات موذی و گیاهان 

مضر را  نابود و حیوانات و گیاهان مفید را تأیید کند )همان، ص ۱۸۹-۱۹۵(. 
به‌این‌ترتیب در این ایام آموزش‌های عملی لازم برای شغل‌های مهم و کارهای دولتی، 
خدمات لشــکری، و در برخی از موارد مهارت‌هایی مانند مهارت‌های کشــاورزی و ساخت 
وســایل مرتبط با آن، ادوات شــکار و تیراندازی، و ... در برنامه‌های تربیتی پیش‌بینی‌شده 
بود. اما برای آموزش شــغل‌ها و حرفه‌های دیگر که معمــولاً طبقات پایین جامعه به آن‌ها 
می‌پرداختنــد، به‌دلیل طبقاتی‌بودن جامعه و تعلیم‌‌و‌‌تربیت، جایگاهی قائل نبودند. آموزش 
این‌گونه شغل‌ها از پدر به پسر و یا استادان آن حرفه در محیط کار به‌صورت استاد- شاگردی 

انجام می‌گرفت.   
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با هجوم سلوکی‌ها، 
هنر اصیل ایرانی 

دستخوش دگرگونی 
 شد و تا اندازه‌ای

 راه انحطاط را 
در پیش گرفت

 سلوکیان  

با لشکرکشــی داریوش اول به سرزمین سکا‌ها، مقدونیه بخشی از کشور ایران شد. اما 
بعد از »جنگ پلاته« )دورة دوم جنگ‌های ایران و یونان در پلاته یکی از شهرهای یونانی( 
مقدونیه از ایران جدا شد. فیلیپ )۳۳۶-۳۵۹ ق. م(، پادشاه مقتدر مقدونی، این مملکت را 
کشوری بزرگ و نیرومند کرد. وی قشونی عظیم ترتیب داد و با دولت‌های یونانی جنگید و 
آن‌ها را تابع خود کرد. سپس در صدد جنگ با ایران بر آمد، اما هنگامی که عازم ایران‌بود 

کشته شد. 
پس از فیلیپ، پســرش اســکندر بر تخت نشســت. وی برای عملی‌کردن منظور پدر، 
پس از دو ســال عازم ایران شد. اوضاع نابســامان ایران موجب پیروزی اسکندر در جنگ و 
تارومارشدن سپاهیان داریوش سوم شد. به‌این‌ترتیب اسکندر مقدونی بر ایران سلطه یافت. 
 او مدتی بعد در بابل )۳۲۳ ق. م( به مرض تب مبتلا شــد و در سن ۳۲ سالگی در گذشت.

از‌آنجا که اســکندر ولیعهدی نداشــت، نزاع و مجادله بین ســرداران وی در گرفت تا آنکه 
در‌نهایت یکی از ســرداران او به نام ســلوکوس قسمت اعظم آسیای غربی را تصرف کرد و 

سرسلسلة دودمان سلوکی شد. 
سلوکی‌ها به مدت ۸۰ سال بر قسمت اعظم ایران حکومت کردند. از این ایام اطلاعات 
چندانی در دســترس نیست، اما از منابع موجود چنین بر می‌آید که اسکندر در تشکیلات 
دولت هخامنشی تغییری نداد. وی با نظر احترام به ایرانی‌ها می‌نگریست. ظاهراً ارتباط بین 
دو ملت ایران و یونان زیاد بود و چون ولیعهدهای مقدونی و سلوکی مادرانی ایرانی داشتند، 
یونانی‌ها ایران را کشــوری بیگانه نمی‌دانســتند. در واقع یونانی‌ها بعد از چند قرن در میان 
ایرانی‌ها حل شــدند، قومیت خود را از دســت دادند و به‌این‌ترتیب تمدن یونانی در ایران 

سطحی بود و در عمق نفوذ نیافت. 
با تأسیس دولت سلوکی، در فرهنگ و هنر ایران نیز یونانی‌مآبی )هلنیزاسیون( پدیدار 
شد. زبان یونانی زبان رسمی دولت سلوکی بود که اشراف و بزرگان محلی نیز آن را پذیرفته 
بودند. در واقع زبان یونانی فقط در شــهرهای اصلی گســترش یافت و خارج از آن‌ها تأثیر 

اندکی داشت )میرسعیدی، ۱۳۸۷: ۴۷(. 
به طور‌کلی با هجوم ســلوکی‌ها به این سرزمین، هنر اصیل ایرانی دستخوش دگرگونی 
شــد و تا اندازه‌ای راه انحطاط را در پیش گرفت. ‌همچنین ســیر گذشتة آموزش‌وپرورش 
دچار وقفه شــد و تغییر جهــت داد. زیرا مقدونیان آتشــکده‌ها را که محل تعلیم کودکان 
بودند، ویران کردند و با اعمال زور علیه موبدان و زرتشــتیان مانع فعالیت آموزشــی آن‌ها 
شــدند )حکمت، ۱۳۵۰: ۳۱۳(. با تعطیلی فعالیت‌های آموزشی و تربیتی، و ویرانی مراکزی 
که دردورة هخامنشیان به آموزش و تعلیم کودکان و جوانان می‌پرداختند، بدیهی است که 

نشانی از تربیت حرفه‌ای در منابع نمی‌توان یافت. 
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ایران در دورة 
پارتیان )اشکانیان( 
واسطة تجارت بین 
شرق و غرب بود و 
داد و ستد بسیاری 
با روم داشت

 پارتی‌ها )اشکانیان(
پارتی‌ها از آریان‌های ایرانی بودند که پس از مهاجرت به ایران در شــمال شرقی کشور 
ســاکن شدند. آن‌ها مردمانی چادرنشین، پرتحرک، چابک و شجاع بودند. ارشک از خاندان 
آریانی و از قبایل پارت بود که با شجاعت، کاردانی و حسن تدبیر، اعضای قبیله خود را متحد 
ساخت و در برابر سلوکی‌ها )۲۵۶ ق. م( علم مخالفت برداشت. او پس از چندین نوبت نبرد 

با سلوکیان، سرانجام با شکست آن‌ها )۲۵۰ ق.م( سلسلة پارت )اشکانی( را تشکیل داد. 
سلســلة اشکانی حکومتی ملوک‌الطوایفی داشــت که ۴۷۰ سال دوام یافت. در اوایل 
دورة اشــکانیان نفوذ فرهنگ یونانی در میان اشراف همچنان وجود داشت. شاهان پارت 
نیز در ضرب ســکه از نمونه‌های ســلوکی تقلید می‌کردند و سکه‌نبشته‌ها هم تا قرن اول 
میلادی به زبان یونانی بود. اما از قرن اول میلادی زبان یونانی از سکه‌نبشــته‌های پارتی 
رخت بربســت و زبان پارتی‌)آرامی( جانشــین آن شــد. این پدیده با تضعیف کلی عنصر 
هلنی )یونانی( در فرهنگ ایران و تقویت عنصر فرهنگی ایرانی در ارتباط بود )دیاکونوف، 

.)۱۱۷ :۱۳۵۱
پارت‌ها برای احیای فرهنگ و هنر ایرانی بعد از نفوذ فرهنگ یونانی تلاش بسیار کردند. 
ایران در دورة پارتیان )اشکانیان( واسطة تجارت بین شرق و غرب بود و داد و ستد بسیاری 
با روم داشــت. منسوجات گوناگون، ادویه، قالی و قالیچه، و پارچه‌های ابریشمی از کالاهایی 
بــود که از ایران به روم می‌رفت. پارت‌هــا در زمینة هنری به ویژه معماری ابتکارات بدیعی 
داشــتند و تحولی عظیم در شهرسازی و معماری ایجاد کردند. آن‌ها ابتدا از شیوه‌های هنر 
یونانی پیروی می‌کردند، اما پس از مدتی به معماری ســنتی و ایرانی تمایل نشــان دادند. 
هنر تصویری در دورة اشــکانیان در ســطحی نسبتاً عالی بود و در رشته‌های متفاوت مانند 
مجسمه‌ســازی و نقاشــی‌های رنگی تجلی می‌کرد. آثاری از هنر قلعه‌سازی و استحکامات 
ازعهد اشــکانیان باقی مانده اســت. آثار فلزی این دوره نیز بخش مهمــی از هنر ایرانی را 

تشکیل می‌دهد. 
در دورة اشــکانیان اســاس تربیت همان تربیت خانوادگی و عشــیره‌ای بود. اما چون 
اشــکانیان به آداب و رســوم هخامنشیان تأســی می‌کردند، ظاهراً مانند آن‌ها برای تربیت 
جوانان، آموزشــگاهی نزدیک قصر شاهی داشتند. تربیت جوان‌ها همراه با تحمل سختی‌ها، 
گرســنگی، تشــنگی و خســتگی بود تا در هنگام ضروری به‌کار آید. به جوان‌ها سواری و 
تیراندازی و شــیوه‌های مقدماتی جنگ را می‌آموختنــد. همچنین نحوة به‌کارگیری نیزه و 
شمشــیر و مانند آن را در ضمن شکار آموزش می‌دادند. برای طبقات ممتاز جامعه آموزش 
خواندن، نوشتن، حساب، اسب‌سواری، تیراندازی، بازی شطرنج، گوی‌و‌چوگان و شکار رواج 

داشت. تربیت‌بدنی و نظامی نیز در میان آن‌ها متداول بود )بیژن، ۱۳۱۵: ۵۴-۵۵(. 
در ایــن دوره هم تمرکز تربیت بر پرورش جوانان کارآزموده، نظامیان و مرزداران بود و 
بیشتر بر جنبه‌‌های عملی تأکید داشت. تربیت حرفه‌ای نیز همچون گذشته به این شیوه بود 
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در دورة ساسانی، 
علاوه بر پارچه‌بافی، 

صنایع دیگری 
مانند معماری، 
سنگ‌تراشی، 

فلزکاری و نقاشی 
نیز رواج داشت

کــه معمولاً هر طبقه و صنفی همان صنعت و حرفة خود را به فرزندان خویش می‌آموخت. 
 به‌بیان دیگر آموزش شغل‌ها و حرفه‌های موجود در جامعه همچنان به روش استاد - شاگردی

جریان داشت.
با گذشــت زمان، کشمکش و رقابت بزرگان کشــور افزایش یافت و ادامة این وضعیت 
موجب ورود اشــکانیان به دورة انحطاط شــد. این شرایط ادامه داشــت تا آنکه در نهایت 
باخیزش اردشیر و شکست اردوان پنجم، آخرین پادشاه اشکانی، سلسلة اشکانیان منقرض 

شد.

 ساسانیان 
ساسانیان خود را وارث هخامنشیان می‌دانستند و می‌کوشیدند شیوة کشورداری آن‌ها 
را احیا و تقلید کنند. ساسانیان برخلاف پارت‌ها که حکومتی ملوک‌الطوایفی داشتند، وحدت 
سراسری ایجاد کردند، قدرتی متمرکز تشکیل دادند و بر همة مناطق کشور نظارت داشتند. 
اگر چه اکثر ســال‌های دورة ساســانی به جنگ و کشمکش گذشت، اما در عین‌حال ایران 
بهی‌کی از دو قدرت بزرگ جهان تبدیل شــد.1 انوشــیروان بزرگ‌ترین پادشاه ساسانی بود 
که در زمان او سلســلة ساســانی به اوج عظمت خود رســید. اما جامعة ساسانی جامعه‌ای 
غیرعادلانه و طبقاتی بود. به‌این‌ترتیب که در طبقة اول خاندان شــاهی، حاکمان و مقامات 
دولتی و نظامی، و در طبقة بعد تودة مردم، یعنی کشــاورزان، صنعتگران‌ و پیشه‌وران قرار 

داشتند. ارتقا از طبقة دوم به طبقة نخست غیرممکن بود.
 دورة ساســانی عصر شــکوفایی فرهنگ و تمدن ایران باســتان هم به‌شــمار می‌رود.
 آثار باقی‌مانده از این دوره از معماری و حجاری قابل توجه آن‌ها حکایت دارد. طاق بســتان

در کرمانشاه، طاق کسری، طاق ایوان و پل‌های دزفول و شوشتر از این نمونه‌اند. در این زمان 
نقاشی نیز پیشــرفت داشت. اهل فن معتقدند که ایرانی‌ها در زمان مانی نقاشی را از چین 
اقتباس و در آن تصرفاتی کردند. این نقاشی‌ها سپس به چین سرایت کردند و در نقاشی چینی 
اثر گذاشتند )اقبال آشتیانی و پیرنیا، ۱۳۸۲، ج۱: ۳۷۳(. »صنعت پارچه‌بافی از صنایع مهم 
 این دوره بود و تجارت خشکی و دریایی اهمیت خاصی داشت )کریستین سن، ۱۳۶۸: ۱۹۰(.

در دورة ساسانی، علاوه بر پارچه‌بافی، صنایع دیگری مانند معماری، سنگ‌تراشی، فلزکاری 
و نقاشــی نیز رواج داشت. در این ایام تجارت از رونق خاصی برخوردار بود. شاهان ساسانی 
اسرای خارجی یا مردم یک ولایت را به‌جای دیگری می‌کوچاندند  و به سدسازی، زردوزی 

و بافتن پارچه‌های ابریشمی می‌گماشتند. 
 طبق منابع موجود، تربیت در این دوره در خانه و مدرسه انجام می‌گرفت. تعلیم ‌و ‌تربیت

کودکان تا هفت ســالگی به‌عهــدة مادر بود و در صورت فوت مــادر، خواهر بزرگ یا عمه 

1. امپراتوری روم و ایران دو قدرت بزرگ آن زمان بودند.
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در زمان ساسانیان 
صنایع و پیشه‌ها 
نیز ارثی تلقی 
می‌شدند. 
 اعتقادشان
 بر این بود که 
کودکان استعداد 
 لازم در زمینة 
 شغل پدر را
 به ارث می‌برند

این مســئولیت را به‌عهده می‌گرفت. تربیت کودکان بیشتر جنبة دینی داشت و خواندن و 
نوشتن، و حســاب برای آن‌ها عمومیت نداشت. کودکان در روستاها و قصبات خط و سواد 
یاد‌نمی‌گرفتند و این ســوداگران و دبیران بودند که به تعلیم خط و حســاب می‌پرداختند 

)بیژن، ۱۳۱۵: ۶۰(.
ساسانیان جوانان را از ۱۵ سالگی که سن بلوغ بود، طی مراسم مذهبی که »رسمیت 
بلوغ« نام داشــت، مســئول وظایف مدنی و  اجتماعی می‌دانستند. شاهزادگان و فرزندان 
حکام را در فرهنگستان تربیت می‌کردند. مواد آموزشی که به آن‌ها تعلیم می‌دادند شامل 
خواندن، نوشتن، اسب‌سواری، چوگان، شکار، تیراندازی و بازی شطرنج بود. نجیب‌زادگان 
قبل از هرچیز به‌کاربردن ســاح را می‌آموختند. روحانیون تدریس درس‌های غیرنظامی 
را به‌عهده داشــتند، اما مواد علمی و فنی مانند فن جنگ را فراهنگیان )فرهنگیان( تعلیم 
می‌دادند. به‌طور‌کلی امور تعلیم‌وتربیت کشــور در ایــن دوره تحت‌نظر موبدان موبد بود 

)پیشین(. 
مدارس بیشتر در جوار آتشکده‌ها بود و برای فرزندان اشراف در نزدیکی قصر پادشاهی 
مدارســی به‌نام فرهنگستان وجود داشت. برای آموختن سواری و تیراندازی نیز میدان‌های 
وســیعی دور از شهر ایجاد شــده بودند. در مجموع یک سوم شبانه‌روز کودکان به تحصیل 

اختصاص داشت )همان، ص۶۱(.
 پرورش دختران هم مانند پســران تا هفت سال به‌عهدة مادر بود. قسمت اعظم تربیت 
دختران شــامل دین‌داری و خانه‌داری بود. معلم دختران را »آتون« )پیشین( می‌نامیدند و 
او زردوزی و خواندن و نوشــتن را تعلیم می‌داد. زنان طبقات ممتاز به شــکار هم می‌رفتند 

)پیشین(.
در زمان ساســانیان صنایع و پیشه‌ها نیز ارثی تلقی می‌شدند. اعتقادشان بر این بود که 
کودکان استعداد لازم در زمینة شغل پدر را به ارث می‌برند و سعادت جامعة خود را در آن 
می‌دیدند. بنابراین تربیت شــغلی از پدر یا اســتاد آن هنر و صنعت به فرزند و شاگرد انجام 

می‌گرفت.
 در جامعة ساسانی هر فرد و خانواده دارای جایگاه و مقامی بود؛ به نحوی که هیچ‌کس 
نمی‌توانســت خواهان درجه و مرتبه‌ای باشد برتر از آنچه که به مقتضای نسب به وی تعلق 
گرفته بود. در واقع خون و نژاد و نیز مالکیت عامل عمده‌ای در امتیازات طبقاتی به‌شــمار 
می‌رفت. طبقات جامعة ساسانی با این دو ویژگی از یکدیگر جدا می‌شدند )رضایی، ۱۳۷۸، 

ج۲: ۱۳۱(.
یکی از شــغل‌های مهم در دورة ساســانی که در تربیت جوانان به آن توجه داشتند، 
شــغل دبیری بود. دبیر باید در منطق، حقوق، حکمت، اخلاق، مذهب و ادبیات مســلط 
باشــد. از جمله وظایف دبیر رعایت اقتضای وقت در مکاتبه با دشمنان بود. بنابراین دبیر 
پرورش پیشرفته در عهد ساسانی و  باید فردی سیاسی و زبردست می‌بود. وجود آموزش‌و
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در آخرین جنگ 
بین یزدگرد و 

مسلمانان، پیروز 
شدند و سلسلة 

ساسانی منقرض 
شد

توســعة دانش در آن زمان موجب شد که ایرانیان در کار تهیة کاغذ مجرب و کارآزموده 
شوند و به‌تربیت متخصصان در این زمینه بپردازند )حکمت، ۱۳۵۰: ۲۸۰(.

در دوران باستان مراکزی هم برای آموزش عالی ایجاد شدند که مهم‌ترین آن‌ها دانشگاه 
جندی شــاپور بود و در زمان ساســانیان به‌وجود آمد. دانشگاه جندی شاپور از مراکز مهم 
علمی این دوره به‌شمار می‌رود که به‌صورت بیمارستانی مجهز با پزشکان ایرانی و خارجی 
اداره می‌شد. در این مرکز علما و دانشمندان بسیاری با همکاری پزشکان مسیحی، یونانی، 
هندی و ایرانی طب جدید را پایه‌گذاری کردند. گفته می‌شود اردشیر بابکان دانشگاه جندی 
شاپور را ساخت و پسرش شاپور آن را تکمیل کرد. اعتبار دانشگاه در زمان انوشیروان افزایش 
یافت، زیرا پس از تعطیل‌شــدن مدرسة فلسفة آتن و تعدیاتی که به حکمای آنجا‌ می‌شد، 
تعدادی از اســتادان آن مرکز به ایران و پایتخت ساسانیان پناه آوردند و به تدریس دعوت 

شدند. 
عــاوه بر این، انوشــیروان برزویــة طبیب را به ســفر مطالعاتی هند فرســتاد و او 
اندوخته‌های فراوانی از طب هندی بازگشــت )ضمیری، ۱۳۷۳: ۶۲(. به‌این‌ترتیب روش  با‌
تدریس و درمان در جندی شــاپور بر روش معالجة یونانیان و هندوها برتری داشت؛ زیرا 
پزشــکان این دانشگاه مزایای معالجه هر قوم را می‌گرفتند و شیوه‌های خود را هم بر آن 

می‌افزودند.  
به‌منظور دستیابی دانشــمندان همة کشورها به منابع و نیز انجام تحقیقات، کتابخانة 
بزرگی با هزاران جلد کتاب به زبان‌های پهلوی، ســریانی، هندی و یونانی در کنار دانشگاه 
دایر شــده بود. دانشگاه جندی شــاپور چندین قرن دوام داشت و تا حدود سه قرن پس از 
اسلام نیز فعال بود. اما به‌تدریج بسیـاری از کتـاب‌های آن از بین رفـت تا آنـکه در نهایـت 

)در سال ۵۲۹ میلادی( منحل شد.
آموزش در جندی‌شــاپور به عنوان یک مرکز آموزش عالی به طب و داروسازی منحصر 
نبود، بلکه علوم و فنون دیگری مانند هیئت، هندســه، ادبیات، حقوق، سیاســت، اقتصاد، 
گیاه‌شناســی و دام‌پزشــکی نیز آموزش داده می‌شــدند. به‌این‌ترتیــب می‌توان گفت که 
 جندی‌شاپور نیز نوعی دارالفنون تلقی می‌شد که آموزش فنون متفاوت آن زمان را مورد توجه

قرار می‌داد.
 وجود جامعة به‌شدت طبقاتی، نابسامانی، سستی و آشفتگی، ضعف و فساد در کشور،

رقابــت بزرگان و روحانیون در دربار ساســانیان، رویدادهای خونین دوران مزدک و قباد، 
همچنین تجمل‌گرایی خسرو پرویز، در نهایت جامعة ساسانی را از درون آشفته و بی‌هدف 
کرد و عظمت، شوکت و ثبات کشور را متزلزل ساخت. ایـــن شرایط مـــوجب شـد که 
آخرین جـــنگ بـــین یـــزدگرد و مسلمانان، پیروز شوند و سلسلة ساسانی منقرض  در
 شــود. به‌این‌ترتیب ایران از دورة باســتان عبور کرد و به مرحلــة جدیدی از تاریخ خود 

وارد شد. 
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 جمع‌بندی .......................................................................................

به‌رغم تفاوت‌هایی که در شــیوة حکومــت و نیز، اقتصاد، فرهنــگ، هنر و صنعت 
ایرانیان در دوران باســتان به چشــم می‌خورد، اشــتراکاتی نیز در زمینه‌های متفاوت، 
به‌ویــژه در جریان تعلیم‌وتربیت آن‌ها وجود دارد. ایرانیان باســتان هدف کلی تربیت را 
 آراستن کودک به اخلاق ستوده می‌دانستند و می‌کوشیدند تا فرزندانشان را افرادی مفید

دوران  برای اجتماع پرورش دهند )صدیق، ۱۳۳۲: ۱۶(. نخستین مفهوم‌های آموزشی در
پیش از اســام، مفهوم‌های دینی و اخلاقــی بودند. پس از آموزش دینی، تربیت‌بدنی و 
 نیرومندی فرد مورد‌توجه قرار می‌گرفت. هدف از تربیت بدنی و نیرومندی، علاوه بر سلامت
 جســم و روح، مهیاکردن ســپاهیان ورزیــده و کارآزموده برای حراســت از مرزوبوم

این کشور بود. 
و‌‌تربیتی که درایــن دوران و برای طبقه‌های بالای جامعه جریان داشــت،  امــا تعلیم‌‌
بدون‌برنامه نبود، بلکه بر‌اساس مرحله‌های سنی و رشد کودکان، هدف‌ها و محتوای خاصی 
را دنبال می‌کرد. تربیت افراد از کودکی تا بزرگ‌ســالی و از خانه تا دانشــگاه تداوم داشت. 
درمجموع تعلیم‌‌و‌‌تربیت رســمی در دوران باســتان با توجه به شــرایط جسمی و روحی، 

نیازهای اجتماعی افراد طی سه مرحلة زیر انجام می‌گرفت: و

 الف( تربیت خانوادگی 
تربیــت کودکان تا هفت‌ســالگی به عهدة مادران بود. در این مرحله که اســاس و 
شــالودة تربیت کودکان به‌شمار می‌رفت، مادر وظیفة ســنگینی داشت. زیرا از سویی 
می‌کوشــید آداب و رسوم را به کودک آموزش دهد و از سوی دیگر آن‌ها را از معاشرت 
باهم‌بازی‌های ناباب منع کند. نحوة نظافت، لباس پوشــیدن، آداب معاشــرت، اصول و 
مبانی دینی، احترام به بزرگان و همســایگان، و ... توســط مادر آموزش داده می‌شــد. 

درغیاب مادر سرپرستی کودک به‌عهدة خواهر یا عمه بود )حکمت، ۱۳۵۰: ۳۶۴(.

  ب(  تربیت عمومی 
همان‌طور که پیش از این اشــاره شــد، از شــواهد تاریخی چنیــن برمی‌آید که 
آموزش‌وپرورش عمومی به معنای امروزی آن در ایران باســتان وجود نداشــت. آنچه 
به عنوان آموزش‌وپرورش مطرح بود، همان آموزش‌وپرورش طبقة اشراف بود )درانی، 
۱۳۷۶: ۲۷(. این مرحله که معمولاً از ســن هفت ســالگی شــروع می‌شــد و تا ۱۴ یا 
۱۵ ســالگی ادامه داشت، مرحلة ورود به آموزشگاه بود. کودک در این مرحله خواندن، 
نوشتن و علوم مقدماتی را فرا می‌گرفت. آموزش به‌صورت نظری و عملی بود و معلمان 
ضمن آشناکردن کودکان با قوانین و روابط اجتماعی، به تربیت بدنی نیز می‌پرداختند. 
دلیل آنکه شــاگردان برنامة یکسانی را دریافت می‌کردند، آموزش عمومی  این‌مرحله به‌

به‌شمار می‌رفت.
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آموزش‌ها در دوران 
باستان بیشتر جنبة 

عملی داشتند. اما 
عملی‌بودن به معنای 

توجه به تربیت 
افراد برای شغل‌ها 
و مهارت‌هایی که 

برای گذران زندگی 
به آن‌ها اشتغال 

داشتند نبود

  ج(  آموزش‌های تخصصی 
این مرحله با زمان بلوغ کودکان مصادف بود و آن‌ها را بر اساس استعدادشان برای 
ســپاهیگری  و شــغل‌های صنعتی و حرفه‌ای و همچنین آموزش عالی آماده می‌کرد. 
‌تربیت در این مرحله پیچیده‌تر می‌شــد. دختران برای امور خانه‌داری و وظایف مادری 
مهیا می‌شدند و پسران در طبقـــة مـردان کامل قـرار می‌گـرفتند. پسران تحت فرمان 
رؤسای خود بودند تا هر‌جا که وجود مردان نیرومند برای حفظ کشور لازم بود، به‌خدمت 

گمارده شوند )حکمت، ۱۳۵۰: ۳۶۴-۳۶۶(.
همچنان که از تربیت در این سـه مرحله برمی‌آیـد، آموزش کودکان و جوانان در مـراکز 
متفاوتی انجام می‌گرفت. نخســتین مکان آموزشــی در دوران باستان خانه بود و به‌تدریج 
تشــکیل اجتماعات، به خانة  مربی انتقال میی‌افت. با رواج دین زرتشــت، پرستشگاه‌ها  با
و آتشــکده‌ها به‌عنوان محل آموزش مورد اســتفاده قرار می‌گرفتند. در زمان هخامنشیان 
توســعة صنعت‌ها و حرفه‌های گوناگون، مدرسه‌ها جنب قصر شاهی ایجاد شدند. در کنار  با

این مدرسه‌ها، مراکزی نیز برای آموزش نظامی و صنعتی به‌وجود آمدند. 
آموزش‌ها در دوران باســتان بیشتر جنبة عملی داشتند. اما عملی‌بودن به‌معنای توجه 
به تربیت افراد برای شغل‌ها و مهارت‌هایی نبود که عموم مردم برای گذران زندگی به آن‌ها 
اشــتغال داشتند. بلکه منظور تربیت لشــکریان ماهر و مرزبانان کارآزموده بود. در‌حالی‌که 
تربیــت فنی خاص طبقات پایین جامعه به شــمار می‌رفت کــه جایگاهی در نظام تربیتی 
نداشتند. کودکان شــغل پدر را می‌آموختند تا جانشین او شوند. فرزندان طبقه‌های برزگر 
می‌گرفتند و بدین‌گونه زندگی  و پیشــه‌ور از طریق شاگردی نزد پدر یا استاد حرفة او را فرا

می‌گذراندند. 
تأئید  منابع تاریخی از ظلم طبقاتی آن دوره به ویژه در تعلیم ‌و ‌تربیت حکایت دارند. در
رومیان  این نکته، فردوسی هم در »شاهنامه« چنین نقل می‌کند که انوشیروان برای مبارزه با
به پول نیاز داشت. وی مأموری را گسیل داشت تا مبلغ مورد نیاز را از بازرگانان و ثروتمندان 
وام بگیرد. پیشه‌وری که شغلش کفاشی )موزه‌فروشی( بود، حاضر شد چهارصد‌هزار درهم وام 
وتربیت قرار گیرد و به رتبة دبیری  دهد، با این شرط که شاه اجازه دهد فرزندش تحت تعلیم‌
برســد. مأمور مبلغ را گرفت و تقاضای پیشــه‌ور را به وسیلة بزرگمهر به اطلاع شاه رساند، 
اما شاه آن درخواســت را نپذیرفت و دستور داد تا پول را بازگردانند )راوندی، ۱۳۶۷: ۳۲(.
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